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جهان‌شهر
حالا از ۱۱ کشور منطقه ۷ تا حاکم چپ‌گرا دارند

فتح سنگر به سنگر آمریکای لاتین
بعد از دو قرن، بالاخره کلمبیا به دست چپ‌ها فتح شد. گوستاوو 

پترو، چریک سابق در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا، 

توانست با حدود 700 هزار رای بیشتر، رودولفو هرناندز، بازرگان 

پوپولیسـت از جنـاح راسـت را شکسـت دهـد. ایـن اتفـاق عجیـب 

درحالـی رخ داد کـه در دو دهـه اخیـر دولت‌هـای چپ در سراسـر 

منطقـه آمدنـد و رفتنـد اما در کلمبیـا، هیچ‌کس حاضر نبود نقش 

متحـد کلیـدی آمریـکا را وانهـد و به اسـتقبال از چپ‌هـا برود. پترو 

در تبلیغات انتخابات ریاسـت‌جمهوری متعهد شـد که به نابرابری 

عمیـق اجتماعـی و اقتصـادی در کلمبیـا، رسـیدگی کنـد؛ جایی 

کـه دولت‌هـای متوالـی عمدتـا بـر رسـیدگی به ناامنی و خشـونت 

مرتبـط بـا درگیـری مسـلحانه نزدیـک بـه 6 دهه این کشـور تمرکز 

کرده‌انـد. ایـن وعده‌هـا میلیون‌هـا کلمبیایی فقیر، جـوان و مبارز 

را -کـه به‌دنبـال فـردی متفـاوت هسـتند- تشـویق کرد تا بـه او رای 

بدهنـد. همیـن شـعارها باعـث شـد کلمبیـا پـس از 200 سـال از 

خـواب برخیـزد و یـک سیاسـتمدار چـپ را بـه ریاسـت‌جمهوری 

برگزیند. پترو در کشـوری پیروز انتخابات شـد که نامزدهای چپی 

کـه جـرات می‌کردنـد نامزد انتخابات شـوند، اغلب ترور شـده‌اند. 

او تـرور نشـد و توانسـت رئیـس جمهـور کلمبیا شـود اما واکنشـی 

قابـل توجـه بـه یـک تـرور دارد کـه در ایـران بسـیار مورد توجـه قرار 

گرفتـه اسـت. پتـرو ۱۳ دی ۹۸ و در واکنـش بـه شـهادت سـردار 

قاسـم سـلیمانی فرمانـده فقیـد نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران 

انقلاب اسلامی در صفحـه توئیتـرش نوشـت: »سـلیمانی معمار 

غلبـه بـر بنیادگرایـان فاشیسـت داعـش در عـراق بـود، بـا  کردها و 

سـوری‌های عرب علیه دشـمن بزرگ دموکراسـی به پیروزی دست 

یافتنـد. امـا آمریـکا مـزد او را با ترور داد. آمریکا همیشـه بدترین‌ها 

را در خاورمیانـه تقویـت می‌کنـد.«

شاید بهترین توصیف برای درک نتیجه انتخابات آمریکا را روزنامه 

واشنگتن‌پست نوشته باشد: »یکشنبه‌شب همه‌چیز تغییر کرد.«

تـا یـک نسـل پیـش، پیـروزی یـک سیاسـتمدار چـپ در کلمبیـا، 

غیرقابل‌تصـور بـود امـا مجموعه‌عللـی دست‌به‌دسـت یکدیگـر 

دادنـد تـا ایـن غیرممکـن، ممکـن شـود. شـاید مهم‌تریـن عامـل 

رویگردانـی مـردم از دولت راسـت‌گرا در کلمبیـا، بیماری همه‌گیر 

بود که سیاسـت آمریکای لاتین را تغییر داده اسـت. این بیماری 

همه‌گیـر اقتصادهـای ایـن منطقه را سـخت‌تر از هـر جای دیگری 

در جهـان تحت‌تاثیـر قـرار داد و 12 میلیـون نفـر را در یک‌سـال از 

طبقـه متوسـط ​​بیـرون کـرد. در سراسـر ایـن قـاره، رای‌دهنـدگان، 

صاحبـان قـدرت را به‌دلیـل ناکامـی در رهایـی آنهـا از بدبختـی 

مجـازات کرده‌انـد و برنـده این مجازات، چپ آمریکای لاتین یعنی 

یـک جنبـش متنـوع از رهبـران بـوده اسـت کـه اکنـون می‌توانند 

نقش رهبری را در نیمکره بر عهده بگیرند. آلبرتو ورگارا، دانشمند 

علـوم سیاسـی در دانشـگاه اقیانـوس آرام در پـرو از برنامـه جنـاح 

راسـت بـرای پیـروزی در انتخابـات گفته اسـت: »انتخابات پس از 

انتخابـات، جنـاح راسـت سـعی می‌کنـد مـردم را بترسـاند که فکر 

کننـد هیـولای کمونیسـت درحـال آمدن اسـت و انتخابات پس از 

انتخابات شکسـت‌خورده اسـت.« 

بـه نوشـته واشنگتن‌پسـت، ایـن اتفاق در پـرو اتفاق افتـاد، جایی 

کـه رای دهنـدگان سـال گذشـته پـدرو کاسـتیو، معلـم روسـتایی 

و نامـزد حـزب مارکسیسـت لنینیسـت را به‌عنـوان رئیس‌جمهـور 

انتخـاب کردنـد. در شـیلی، 48 سـال پـس از کودتـای آگوسـتو 

پینوشـه و آغـاز نئولیبرالیسـم مـدرن گابریـل بوریـچ در انتخابـات 

پیـروز شـد. او قـول داده بـود کـه مـدل اقتصـادی به‌جامانـده 

از پینوشـه را »دفـن« کنـد. بـا چرخـش کلمبیـا بـه سـمت چـپ، 

اکنـون همـه نگاه‌هـا بـه برزیل، بزرگ‌ترین کشـور آمریـکای لاتین 

اسـت، جایی که رئیس‌جمهور سـابق لوئیز ایناسـیو لولا داسـیلوا 

در نظرسـنجی‌ها بـرای برکنـاری رئیس‌جمهـور ژایـر بولسـونارو در 

اکتبـر پیشـتاز اسـت. پیـروزی لـولا بـه ایـن معنـی اسـت کـه تمام 

کشـورهای بـزرگ منطقـه، ازجملـه مکزیـک و آرژانتیـن، توسـط 

روسـای‌جمهور چـپ رهبـری می‌شـوند. از بوگوتـا تـا سـانتیاگو، 

بسـیاری از رای دهنـدگان دیگـر ایـن اسـتدلال را نمی‌پذیرنـد کـه 

چرخـش بـه چـپ به‌معنای دولتی اسـت که توسـط افـرادی مانند 

هوگـو چـاوز یـا فیدل کاسـترو اداره می‌شـود و این تا حـدی به این 

دلیل است که رهبران چپ امروزی، حداقل در مورد پترو و بوریچ، 

ظاهر و ظاهر بسیار متفاوتی با رهبران گذشته دارند. آنها به‌جای 

سـاختن یـک اقتصـاد نفت‌خیـز - اسـاس انقلاب سوسیالیسـتی 

ونزوئلا – به‌دنبـال ایجـاد یـک جبهـه متحـد در برابـر تغییـرات آب 

و هوایـی هسـتند. آنهـا سـعی کرده‌انـد خـود را از دوران چپ‌گرای 

قبلـی دور کننـد و بـا وعـده حمایـت از حقوق زنـان و جوامع بومی 

آفریقایـی قـدرت را به‌دسـت آورنـد. ایـن روسـای جمهـور توسـط 

رای‌دهنـدگان جـوان و فعـال سیاسـی کـه در سـال‌های اخیـر در 

اعتـراض بـه نابرابـری بـه خیابان‌هـا آمدنـد، حمایت می‌شـوند.

  کاهش نفوذ در آمریکای لاتین

ایالات‌متحـده درطـول سـال‌ها میلیاردهـا دلار کمـک بـه کلمبیا 

ارسـال کـرده اسـت کـه بیشـتر آن بـرای مبـارزه با جرائـم فراملی و 

قاچـاق مـواد مخـدر اسـت. ینتیا جی. آرنسـون، همکار برجسـته 

و مدیـر سـابق برنامـه آمریـکای لاتیـن مرکـز ویلسـون مسـتقر در 

واشـنگتن دی‌سـی، اظهارنظـر جالبـی دربـاره تحـولات منطقـه 

آمریـکای لاتیـن داشـته اسـت. او گفتـه کـه بـا توجـه بـه اینکـه 

ایالات‌متحـده بـا اوکرایـن، ایـران و کره‌شـمالی مشـغول اسـت، 

نفـوذش در آمریـکای لاتیـن کاهـش پیـدا کـرده اسـت. کلمبیـا 

همان کشـوری اسـت که بهمن 97 و پس از گسـترش ناآرامی‌ها 

در ونزوئلا، صراحتـا از خـوان گوایـدو رئیس‌جمهـور خودخوانـده 

ونزوئلا حمایـت کـرد. در یکـی از آن روزهـا، جـان بولتـون با چند 

کاغـذ بـه میـان خبرنـگاران آمـد. گوشـه یکـی از ایـن کاغذهـا 

عبـارت نسـبتا مهمـی نوشـته شـده بـود: »اعـزام پنج‌هـزار سـرباز 

بـه ونزوئلا.« هرچنـد هیـچ‌گاه نیرویـی بـه کلمبیـا اعزام نشـد اما 

بوگوتـا محـل تخلیـه هواپیمای کمک‌های آمریـکا برای مخالفان 

دولـت و نشسـت ضددولـت مادورو با حضور مایـک پنس، معاون 

رئیس‌جمهـور آمریـکا بـود. حـالا بـا ایـن نتیجـه انتخابات، شـاید 

بیش از همه در آمریکای لاتین، نیکلاس مادورو خوشحال باشد. 

او سال 2019 و پس از حمایت ایوان دوک رئیس‌جمهور کلمبیا 

از خـوان گوایـدو، روابـط دیپلماتیک خود را با کلمبیا قطع کرد.او 

بـر همیـن اسـاس نیـز پس از اعلام نتایج انتخابات گفـت: »اراده 

مردم کلمبیا شـنیده شـد، مردم برای دفاع از مسـیر دموکراسـی 

و صلـح بـه میـدان رفتند.«

  دولت جدید و نحوه مواجهه با نهاد قانونگذاری

رئیس‌جمهـور جدیـد کلمبیـا برنامه‌هـای بلندپروازانـه‌ای در 

حوزه‌های بازنشسـتگی، مالیات، بهداشـت و کشاورزی طراحی 

کرده و خواهان تغییر در نحوه مواجهه با کارتل‌های مواد‌مخدر 

و گروه‌هـای مسـلح اسـت؛ موضوعاتـی که لازمـه آن برخورداری 

از حمایت گسـترده در نهادهای قانونگذاری این کشـور اسـت. 

بـا وجـود ایـن پتـرو در کنگره کلمبیا چنین اکثریتـی را دراختیار 

نـدارد. این مسـاله می‌تواند وضعیتی خـاص برای او ایجاد کند. 

چند سـناریو درباره او قابل‌تصور اسـت. نخسـت اینکه بر اجرای 

برنامه‌هایـش اصـرار ورزد و پـس از مخالفـت کنگـره کلمبیـا بـا 

آنهـا وارد جنـگ لفظـی و مبـارزه سیاسـی شـده و تلاش کند در 

انتخابات‌های آتی ترکیب کنگره را تغییر دهد. یک راه 

دیگـر انجـام معاملـه اسـت به ایـن صورت که 

بـرای اجـرای برخی طرح‌هایـش، بعضی 

دیگـر از طرح‌هایـش را نادیـده بگیـرد. 

یک سـناریوی بدبینانه نیـز عدم‌توانایی 

او بـرای جلـب موافقـت یا اعمال فشـار به 

کنگـره اسـت کـه می‌توانـد باعـث ناامیدی 

طرفدارانش شـود. 

  گذر از ایدئولوژی جناجی به هویت ملی

زمانی‌کـه کوبـا در دهـه 1960 میلادی بـرای 

همیشـه بـه سـمت چپ چرخیـد تصور نمی‌شـد که 

دیگـر جوامـع قـاره آمریـکا نیـز بـه سـمت چپ‌گرایـی 

بی‌بازگشـت برونـد. 

چپ‌گرایـی در آمریـکای لاتیـن بـرای مدت‌هـا به‌عنـوان 

یک ایدئولوژی جناحی عمل کرده است و همواره درحال مبارزه 

برابـر یـا نابرابـر بـا راسـت‌ها قـرار داشـته اسـت. امـروز امـا به نظر 

می‌رسـد چپ‌گرایـی با گـذر از ایدئولوژی جناحی درحال تبدیل 

به هویت سیاسـی در منطقه اسـت. پس از کوبا دو کشـور ونزوئلا 

و نیکاراگوئه به این قطار پیوسـتند و جزء کشـورهایی شـدند که 

چپ‌گرایی بر جوامع آنها مسـلط شـده اسـت.  

  چپ‌گرایان 

تقویـت چپ‌گرایـان در آمریکای لاتیـن یک پیامد بزرگ برای آمریکا 

دارد. تعـدد چپ‌گرایـان در ایـن منطقـه باعـث می‌شـود تـا اقدامات 

آمریـکا بـرای ضربـه‌زدن بـه آنهـا با یک مشـکل بنیادی روبه‌رو شـود. 

بـه دلیـل احتمال واکنش شـدید و سراسـری چپ‌گرایـان به هرگونه 

اقـدام کودتاگونـه علیـه هـر دولـت چپ‌گرایـی آمریـکا یا بایـد اغلب 

آنهـا را همزمـان سـاقط کنـد و یا اساسـا دسـت به اقدامـی علیه آنها 

نزنـد. اگـر آمریکا بخواهد در شـرایطی کـه چپ‌ها بر آمریکای لاتین 

مسـلط شـده‌اند بـرای سـاقط‌کردن یـک یـا دو دولـت اقـدام کنـد با 

واکنـش یکپارچـه چپ‌گرایـان مواجـه می‌شـود کـه می‌توانـد لحـن 

تنـد و حتـی تبعـات عملـی داشـته باشـد. این موضـوع در هنگامی 

که چین به‌عنوان قدرت اقتصادی و روسـیه به‌عنوان قدرت نظامی 

مبارزه‌شـان با آمریکا را شـدت بخشـیده‌اند نمی‌تواند خوب باشـد؛ 

چه اینکه رئیس‌جمهور آرژانتین نیز پیش از جنگ اوکراین با پوتین 

دیـدار کـرده و از روابـط بـا ایـن کشـور برای تعادل‌بخشـی بـا آمریکا 

حمایـت کـرده بـود.  جـو بایـدن چنـد هفتـه قبـل و حیـن برگـزاری 

مجمـع سـران قـاره آمریـکا در کشـورش، هنگامـی کـه سـران سـه 

کشـور ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا را به اجلاس دعوت نکرد با تحریم 

سـران کشـورهای دیگر مواجه شـد؛ به‌گونه‌ای که روسـای‌جمهور 

کشـورهایی ماننـد مکزیـک و بولیـوی در نشسـت حضـور نیافتند. 

در نشسـت نیـز وی مـورد انتقـاد شـدید رئیس‌جمهـور چپ‌گـرای 

آرژانتیـن و دیگـران قـرار گرفـت؛ موضوعی که یک انزوای سیاسـی 

بـزرگ برای آمریـکا بود.

  جزر‌ و مد صورتی

در دهـه 2000 موجـی از موفقیت‌هـای انتخاباتـی جنـاح چـپ 

آمریـکای لاتیـن را در برگرفـت؛ بـا چرخـش متنـوع و پیچیـده بـه 

سـمت سیاسـت‌های اقتصادی یا اجتماعی مترقی‌تر. این شـامل 

هزینه‌هـای اجتماعـی بیشـتر، اصلاحـات نئولیبرالـی متناقض و 

در برخـی جاهـا، سوسیالیسـم رادیکال بود. کشـورهای آمریکای 

لاتیـن کـه به‌عنـوان بخشـی از ایـن گرایـش 

ایدئولوژیـک تلقـی می‌شـوند، به‌عنـوان 

کشـورهای »جـزر و مـد صورتـی« نامیده 

می‌شـوند که اصطلاح پسانئولیبرالیسم 

بـرای  نیـز   21 قـرن  یـا سوسیالیسـم 

توصیـف ایـن جنبـش بـه کار مـی‌رود. دهـه 2000 اولیـن جـزر و 

مـد صورتـی در آمریکای لاتین شـکل گرفـت. در دهه 2010، یک 

جریـان راسـت‌گرای سیاسـی و محافظـه‌کار در واکنـش آشـکار به 

پیشـرفت‌های مترقی‌هـا بـا ایـن مـوج مقابله کـرد و راسـت در دهه 

گذشـته بر سیاسـت منطقه تسلط داشت. اما احزاب چپ باردیگر 

گام‌هـای انتخاباتـی و سیاسـی برداشـتند. جزر و مـد صورتی دوم 

شـامل انتخابات اواخر دهه 2010 تا اوایل دهه 2020 می‌شـود. 

جـزر و مـد صورتـی توسـط مکزیـک در سـال 2018 و آرژانتیـن در 

سـال 2019 آغاز شـد و توسـط بولیوی در سـال 2020، همراه با 

شـیلی و هندوراس ایجاد شـد. موج چرخش به سـمت دولت‌های 

چپ در دموکراسـی‌های آمریکای لاتین درحال دور شـدن از مدل 

اقتصادی نئولیبرال در آغاز قرن بیسـت‌ویکم اسـت. پرو در سـال 

2021 و کلمبیا در سال 2022 این موج را ادامه دادند و احتمالا 

ایـن رونـد ادامـه‌دار خواهـد بود.

  سازوکار انتخابات ریاست‌جمهوری

ائتلاف‌های حاضر در انتخابات ریاسـت‌جمهوری کلمبیا نخست 

یـک انتخابـات درون‌حزبـی برگـزار می‌کننـد کـه در آن نفر 

نخسـت به‌عنـوان نامـزد ریاسـت‌جمهوری و نفـر 

دوم به‌عنوان نامزد معاونت ریاسـت‌جمهوری 

انتخاب می‌شوند. در برگه رای نام هردو 

نامزد حـزب قرار دارد.

پیـروزی در  بـرای  نامزدهـای حـزب 

انتخابـات بـه 50درصـد آرا نیـاز دارنـد 

نیامـدن  دسـت  بـه  به‌دلیـل  کـه 

ت  بـا نتخا ا  ، صـد ر د یـن  ا

ریاسـت‌جمهوری اغلب به دور 

می‌شـود. کشـیده  دوم 

پـس از برگـزاری انتخابـات و 

مشـخص شـدن رئیس‌جمهور 

و معاونش، براساس یک سنت 

دیرینـه کـه در آمریـکا رواج دارد، 

سـهمی از قـدرت نیز بـه گروهی که 

در انتخابات دوم شـده است، می‌رسد. 

براسـاس قانون شـماره 2 سـال 2015 به 

نفـر دوم انتخابـات ریاسـت‌جمهوری یـک 

کرسـی در مجلـس سـنا تعلـق گرفتـه و نامـزد 

معاونـت وی نیـز بـه عضویـت مجلـس نماینـدگان 

درمی‌آیـد.

جمهوری‌های قاره آمریکا به تأسی از نخستین اشکال انتخابات 

ریاست‌جمهوری در ایالات متحده که در آن نفر نخست انتخابات 

رئیس‌جمهـور شـده و نفـر دوم معـاون رئیس‌جمهـور می‌شـد، 

سـنت سـهم‌دهی بـه نفـرات دوم انتخابـات را اجـرا می‌کننـد. از 

ایـن میـان کشـوری ماننـد آرژانتین همچنـان بـه روال اولیه عمل 

کـرده و نفـر نخسـت انتخابـات بـه ریاسـت‌جمهوری رسـیده و نفر 

دوم معـاون می‌شـود.

این رویه ناشی از ترس قدیمی موسسان ایالات متحده آمریکاست 

کـه از دیکتاتـوری اکثریـت هراس داشـته‌اند و این مسـاله نیز خود 

ناشـی از تفکـر آنهـا دربـاره دیکتاتوری‌هـای اروپایـی بـوده اسـت 

که سـال‌ها دسـت به اسـتعمار مسـتقیم قاره آمریکا زده‌اند. اراده 

قانونگـذاران از چنیـن رویـه‌ای تعادل‌بخشـی نقشـی میـان افراد و 

دیدگاه‌های حاضر در انتخابات ریاسـت‌جمهوری بوده اسـت؛ اما 

بااین‌حـال قـدرت چندانـی بـه نفـرات دوم داده نمی‌شـود. حتـی 

هنگامـی کـه آنهـا بـه معاونـت ریاسـت‌جمهوری نیز می‌رسـیدند، 

ایـن جایـگاه در سـایه مطلـق رئیس‌جمهور قرار داشـت.

بـه نظـر می‌رسـد در کلمبیـا بـا توجـه بـه انـزوای مطلـق نفـر دوم 

انتخابـات در جایـگاه معاونـت ریاسـت‌جمهوری، تلاش شـده 

بـه قیمـت کاهـش نقـش نفـر دوم، وی بـه یـک جایـگاه سیاسـی 

هرچنـد کوچـک دسـت یابـد تـا بتوانـد بـه حیـات سیاسـی خـود 

و سیاسـت‌ورزی‌اش ادامـه دهـد، چیـزی کـه به‌عنـوان معـاون 

رئیس‌جمهـور به‌سـختی قـادر بـه آن اسـت.

  خطر شبه‌نظامیان راست‌گرا 

بـا توجـه بـه نبردهـای مشـهور و طولانی‌مـدت گـروه چپ‌گـرای 

فـارک بـا دولـت مرکزی کلمبیا، برداشـت افـکار عمومی از کلمبیا 

آن اسـت کـه تنهـا چپ‌گرایـان در ایـن کشـور دارای دسـته‌های 

شـبه‌نظامی مسـلح هسـتند، درحالی‌کـه واقعیـت موجـود در این 

کشـور چیـز دیگـری را می‌گویـد.

پـس از آغـاز جنگ سـرد میـان غرب و شـوروی، گروه‌های چپ‌گرا 

به‌سـرعت در جهـان منتشـر شـدند. در کلمبیـا نیـز ایـن گروه‌هـا 

به‌دلیل ویژگی‌های این کشـور تحت تسـلط غرب شـاهد افزایش 

اقبـال بـه خـود بودنـد. دولـت کلمبیـا بـا چراغ‌سـبز آمریـکا بـه 

مقابلـه بـا ایـن چپ‌گرایـان پرداخـت کـه نتیجـه آن روی آوردن 

ایـن گروه‌هـا بـه مبارزه مسـلحانه بود. مستشـاران نظامـی آمریکا 

پس از مشـاهده گسـترش گروه‌های شـبه‌نظامی کمونیسـت در 

مناطـق روسـتایی ایـن کشـور، بـه دولـت کلمبیا پیشـنهاد کردند 

بـرای مقابلـه بـا ایـن گروه‌هـا بایـد ماننـد خودشـان از گروه‌هـای 

شـبه‌نظامی مسـلح بهـره گرفـت. دولـت کلمبیـا از دهـه 1960 

براسـاس ایـن مشـورت و حمایت‌هـای آمریـکا دسـت بـه تاسـیس 

گروه‌هـای شـبه‌نظامی راسـت‌گرا زد. گروه‌هـای شـبه‌نظامی 

مسـلح راسـت‌گرا از دهـه 1960 میلادی بـا مشـورت آمریـکا 

توسـط دولت‌های راسـت‌گرای کلمبیا تشـکیل شـدند. براسـاس 

ایـن، دولـت کلمبیـا تلاش کـرد بخشـی از راسـت‌گرایانی را کـه 

دارای ظرفیـت بـرای اقدامـات تروریسـتی هسـتند، جمـع‌آوری 

کـرده و توسـط ارتـش و پلیـس بـه آنهـا آموزش‌هـای نظامـی ارائـه 

دهـد. بـا توجـه بـه اقداماتـی کـه از ایـن گروه‌ها انتظـار می‌رفت، 

ماننـد مبـارزه و تـرور کمونیسـت‌ها، نیـاز بـود افـراد جسـوری بـه 

گروه‌هـای شـبه‌نظامی راسـت‌گرا جـذب شـوند، ازایـن‌رو دولـت 

کلمبیـا بـرای تشـکیل ایـن گروه‌هـا دسـت بـه پذیـرش اوبـاش و 

افـراد ماجراجـو می‌زد.

گروه‌هـای شـبه‌نظامی راسـت‌گرا بـا توجـه به حمایت‌هـای دولت 

از آنان، و نیاز دولت به وجود افراد جسـور برای مقابله خشـونت‌بار 

بـا چپ‌گرایـان، ایـن گروه‌هـا را در حوزه تولید و قاچـاق موادمخدر 

آزاد گذاشـت، به‌گونـه‌ای کـه بازار موادمخدر کلمبیا تحت تسـلط 

ایـن گروه‌هاسـت. ایـن شـبه‌نظامیان راسـت‌گرا در دوره اخیـر 

انتخابـات سـعی کردنـد بـرای نامزد چپ‌گرا ایجـاد مزاحمت کنند 

کـه موفقیتـی به دسـت نیاوردند.

  طرح‌های یک رئیس‌جمهور 

برنامـه اصلـی پتـرو کـه بـه نظـر می‌رسـد اهـداف چندگانـه بزرگی 

داشـته باشـد، توسـعه بخش غیرنفتی و به‌ویژه کشـاورزی در این 

کشـور اسـت. پتـرو می‌گویـد طرح‌هـای دولـت چپ‌گـرای هوگـو 

چـاوز، رئیس‌جمهـور فقیـد ونزوئلا را کـه بـرای رسـیدگی بـه مردم 

فقیر این کشـور طراحی شـده بودند، تحسـین می‌کند، اما معتقد 

اسـت اشـتباه چـاوز گـره‌زدن ایـن طرح‌هـا بـه نفـت بـوده اسـت. 

پتـرو می‌دانـد شـرکت‌های نفتـی در کشـورهای غربـی به‌شـدت 

ذی‌نفـوذ هسـتند و همـراه خـود حمایت‌هـای سیاسـی و نظامـی 

بزرگـی را به‌همـراه می‌آورنـد. ازایـن‌رو اگر وی بخواهد دندان طمع 

آمریـکا بـه کشـورش را کشـیده و یـک منبـع نفوذ بزرگ واشـنگتن 

در کلمبیـا را مسـدود سـازد، راهـی جـز مبارزه بـا کارتل‌های نفتی 

نـدارد. درغیـر این‌صـورت کارتل‌هـای نفتـی غربـی با حضـور خود 

در کلمبیـا باعـث توجـه سیاسـی و نظامـی آمریـکا بـه ایـن کشـور 

خواهنـد شـد. مبـارزه پتـرو بـا ایـن کارتل‌هـا نیـز می‌توانـد باعـث 

واکنـش آمریـکا شـود؛ اما مسـیر ناگزیر اصلاح از منزوی سـاختن 

ایـن کارتل‌هـا می‌گـذرد.

امـا تمرکـز رئیس‌جمهـور منتخب بر کشـاورزی به این دلیل اسـت 

کـه کلمبیـا حـوزه دیگـری بـرای تمرکـز نـدارد؛ بااین‌حـال دلایـل 

دیگـری نیـز بـرای ایـن اقـدام قابل تصور اسـت.

رئیس‌جمهـور منتخـب و باسـابقه کلمبیـا بـا نگاهـی بـه عملکـرد 

همتایانـش در ونزوئلا متوجـه شـده اگـر بـر نفـت متمرکـز شـود، 

آمریـکا قـادر خواهـد بـود بـا تحریـم نفس ملـت او را ببـرد و کلمبیا 

را ماننـد ونزوئلا شـبه‌قحطی‌زده کنـد.

ازایـن‌رو او قصـد دارد بـا تمرکـز بر کشـاورزی امنیت غذایی کشـور 

را تامیـن کنـد تـا درصـورت تحریـم، ایـن تحریم‌هـا بـا هدف‌گیری 

معیشـت مـردم، کمـر ایـن کشـور را نشـکند. همچنیـن پتـرو یـک 

درس دیگـر نیـز از چپ‌هـا و به‌ویـژه مـدل ونزوئلایـی آن گرفتـه 

اسـت. او قصـد نـدارد بـا اجـرای سیاسـت‌های رفاهـی و ارائـه 

کمک‌هزینه‌هـا زیرسـاخت‌های غیرمولد و وابسـته بـه دولت ایجاد 

کند. او قصد دارد به جای ارائه یارانه مسـتقیم به مردم کشـورش، 

آنهـا را توانمند سـازد.

تمرکـز سیاسـت‌های پتـرو ضمـن آنکـه می‌توانـد بـه امنیـت 

اقتصـادی، غذایـی و بین‌المللـی کلمبیـا کمـک کنـد، یک هدف 

بـزرگ امنیتـی نیـز در درون خـود دارد. بـه نظـر می‌رسـد یکـی از 

اهـداف اعلام‌نشـده تمرکـز دولـت منتخـب کلمبیا بر کشـاورزی، 

کاهـش کشـت موادمخـدر در ایـن کشـور اسـت. براسـاس ایـن، 

همزمان با استمرار مبارزه با کارتل‌های موادمخدر، سیاست‌های 

تشـویقی بـرای کشـاورزان نیـز درنظـر گرفته شـود.

بایـد درنظـر داشـت یکـی از دلایـل بـه وجـود آمـدن و قـدرت 

شـبه‌نظامیان راسـت‌گرا وجـود تجـارت موادمخـدر در ایـن کشـور 

اسـت. اغلـب افـرادی که جذب این گروه‌ها شـده‌اند، کسـانی‌اند 

کـه از رهگـذر حضـور در محیـط جرم‌خیـز موادمخـدر به سـطحی 

از ماجراجویـی رسـیده‌اند کـه ظرفیـت لازم بـرای عضویـت آنان در 

گروه‌هـای شـبه‌نظامی را فراهـم مـی‌آورد. به‌عبارتـی دیگر صنعت 

کشـت موادمخـدر در مناطـق کشـاورزی کلمبیـا بـه محلـی برای 

رشـد و پـرورش افـرادی تبدیـل شـده کـه گزینه‌های جذابـی برای 

عضویـت در گروه‌هـای شـبه‌نظامی راسـت‌گرا هسـتند.
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